
  

  

 
 

 

 رفيق بيژن بازرگان

قوچان ١٣٣٨مرداد ١٩تاريخ و محل تولد:    
 

 شغل: دانشجو ی پيراپزشکی
 

 وضعيت خانوادگی: مجرد
 

 نام پدر : غضنفر
 

١٣۶١تاريخ دستگيری:   
 

 محل دستگيری : تھران
 

 وابستگی سازمانی: اتحاديه کمونيستھای ايران
 

١٣۶٧تاريخ اعدام: شھريور   
 

 زندان گوھردشت
 



 
 

 
  :ز متن يادنامه نوشته شده توسط لادن خواھر بيژنا
که سرما میخوابيد. وقتیو رویِ زمين می  بيژن از روزی که دوستانش اعدام شدند ديگر رویِ تختخوابش نرفت"

دانست که به خورد حاضر نبود که به دکتر مراجعه کند و يا دوا بخورد. در ليوان آبش ديگر يخ نمی ريخت. می
خواست به شرايطِ سختِ زندان عادت کرده باشد. او مطمئن بود که گناھی ودی به سراغِ او ھم خواھند آمد و میز

  .مرتکب نشده است و فعاليت سياسی و دگر انديشی را حق خود می دانست
 

ھم ساعت کرد. بعدبرنامه داشت، او ھر روز صبح سرِ ساعت معين بلند ميشد و نرمش می بيژن ھميشه در زندگی
رفت به آشپزخانه می ۵کرد. ھر عصر سرِ ساعت داشت و يا شطرنج بازی میخواند و يادداشت بر میھا کتاب می

نشست تا با ما کارتون تماشا کند. عاشقِ کارتونِ "پلنگِ داشت و در جلویِ تلويزيون میو يک ظرف ميوه بر می
شد. گشت به اتاقش و مشغولِ مطالعه میداد و دوباره بر میودش میبود که به خصورتی" بود. اين تنھا استراحتی

از دوستانش او را به سرِ قراری دعوت کرد. بعدھا فھميديم که اين يک ظھرِ گرمِ تيرماه تلفن زنگ زد و يکی
به بيژن  شخص قبلا دستگير شده و در زير شکنجه بيژن را لو داده است. بازجوھا ھم او را مجبور کرده بودند که

تلفن زده و او را به قرار دعوت کند. وقتی که کسی سر قرار دستگير می شد، دست بازجوھا برای اعمال فشار 
برروی او باز بود. ديگرلازم نبود که جرمی را ثابت کنند و يا برای او ھيچ حقوق قانونی ای قائل بشوند. ھمين که 

وابسته گی شما به يک گروه خاص را ثابت می کرد. بيژن  شما سر ملاقات حاضر شده بوديد، مجرم بودن شما و
بی خبر از اينکه در دام وزارت اطلاعات گرفتار شده است، رفت و ديگر باز نگشت. وقتی که می رفت مثل 

ھميشه به مادرم گفت که برای ديدن دوستی بيرون می روم و يکی دو ساعت ديگه برميگردم. ما ھمه دور ميز 
ديم و چای می خورديم. ھيچکداممان عکس العمل خاصی از خودمان نشان نداديم. به ذھنمان ھم آشپزخانه نشسته بو

خطور نميکرد که اين آخرين باری است که او را آزاد خواھيم ديد،که اين آخرين شانسی است که برای در آغوش 
اھرانم دستی تکان داديم کشيدن او داريم، که اين آخرين فرصت برای بوسيدن و خداحافظی از او است. من و خو

بی آنکه از جای خود بلند شويم. بعدھا ھزاران بار اين صحنه را پيش خودمان دوباره تکرار کرديم و حسرت 
خورديم که چرا خداحافظی گرمتری نکرديم؟ چرا او را در آغوش نگرفتيم؟ چرا او را نبوسيديم؟ چرا به او نگفتيم 

اين آخرين وداع صورت ديگری به خود می گرفت. ايکاش وقتی که تلفن که چقدر او را دوست می داريم؟ ايکاش 
 ايکاش ...  وزنگ زد آن را جواب نمی داديم. ايکاش به دوستش می گفتيم که "بيژن خانه نيست" 

  

که اگر خاطره ای از بيژن  پيش بطور اتفاقی با يکی از ھمسلولی ھای قديمی بيژن آشنا شدم. از او خواستم چندی
  : رد برايم تعريف کند و او برايم گفتبخاطردا

"من با بيژن ھم سلول بودم،يادش گرامی باد. برگشتن  به آن سالھا خيلی سخت است. من خاطرات خوبی 
ازاو بخاطر دارم. بيژن مردانه مقاومت کرد، او يک سربه دار واقعی بود. از خوبيھای بيژن ھمين جمله 

او با اين  "مردک مگه نون نخوردی محکمتر بزن ." ودبه باز جوش گفته بمعروفش يادم است که 
حرف سعی ميکرد که بازجويش را تحريک کند تا او را محکمتر بزند تا زودتر بيھوش بشود. شب اولی 

متری حدود  ۶در  ۵که آمدم به بند. من توی يک اتاق کوچک پھلوی او خوابيدم. در يک فضای کوچک  
خواب با  مسئولود و بايد تيغی ميخوابيديم يعنی روی شانه ھايمان. نفر بوديم . جايمان خيلی کم ب ١٠٠

پاھاش جای خواب رابه صورت تيغی اماده کرده بود. ما بوديم ويک شانه و ده سانت جای خواب. من 
شب اول کنار بيژن خوابيدم. بيژن تپل بود و وقتی در خواب بازدم داشت ونفس ميکشيد من قلقلکم می آمد 

وقتی که او نفس رافرو می داد من کمی استراحت ميکردم. نمی دانم می توانيد تصور کنيد  وجام کم ميشد.
يا نه. اينکار چند بارتکرار شد. تنفس بيژن باعث ميشد من راحت وناراحت بشوم . قلقلکم ھم ميامد. نميشد 

نکه اومدم کمی تحمل کرد ونخنديد و نميشد ھم خنديد. مونده بودم چکار کنم. شب اول تاب نياوردم ھمي
 "جابدم به شکم بيژن جام پر شد وديگه تا صبح نخوابيدم.



وقتی که نوشته ھای اين دوست را می خواندم گونه ھايم از اشک خيس بود. نمی توانستم جلوی ھق ھق گريه ام را 
ژن نيامده است و بگيرم. بعد از خواندن کتاب آقای مصداقی کلی به خودم دلداری داده بودم که اين بلاھا به سر بي

حالا دوستی برايم تعريف می کرد که بيژن ھم اين دوران سياه را از سر گذرانده است و ھمه اين فشارھای غير 
  انسانی را تحمل کرده است. 

  يکی ديگر از ھمبندی ھای بيژن برايم نوشته است:

نفر  ٨٢متري با  ٣٦اتاق بودم. در اتاق دربسته ماه با بيژن ھم ٣سال پيش به مدت  ٣٠"من حدود 
در آن فضاي فشرده و پرازدحام، بيژن آرام بود و رفتاري سطح بالا داشت. سطح بالا به معني  ديگر.

كرد، نه كرد و نوعي فاصله را با ھمه حفظ ميھا خيلي فرق نمينوعي تربيت فرھنگي. رفتارش با آدم
او خوب بود، اما براي مثال كتاب خواندنش در  شد، اتفاقا ميانه او با ھمه و ھمه بااينكه با كسي قاطي نمي

ھا دادند براي خيليھايي كه به ما ميكرد، البته مستحضر ھستيد كتابآن شلوغي خودبخود جلب توجه مي
دقيقه ھواخوري  ٢٠، ١٥ھا را بخوانند.در توانستند آناي ميھاي حرفهخوانكننده بود و فقط كتابخسته

غذا تواستند با او ھمد، موقع غذا خوردن، كه واقعا حجم آن كم بود، ھمه ميكراي نرمش ميچند دقيقه
ھا شوند چون عجله اي در خوردن نداشت. كلاه،  حوله و لنگي كه خريده بوديم ھمه يك شكل بود و بچه

كردند كه با ديگري اشتباه نشود. بيژن روي كلاھش نوشته ھا گلدوزي مياي روي آناغلب نام يا نشانه
  ود:ب

BB  
ب داريم! به نظرمن شما بايد به بيژن ب دارند، ما ھم بھا بگفتند فرانسويھا ھم به شوخي ميبچه

  افتخار كنيد، ھمه بايد به بيژن افتخار كنيم."

دوستی ديگرکه مدت کوتاھی با بيژن ھمبند بود، در توصيف بيژن و آنچه که در زندان بر آنھا گذشته است، برايم 
  نوشت: 

بس زمستانھا گذشته است ولی از انتظار بھاران باز ناايستاده ايم. اين را بدانيد که بيژن مردانه  "برما
زيست ومردانه مرگ راپذيرفت. درود بر بيژن وبيژن ھا ومنيژه ھا. اين گردان وشيرزنان ايرانی که 

زات ايرانيان می رفتند واز يادشان قطره اشکی برچشم می نشيند و برگی براوراق اين کتاب بزرگ مبار
افزايد. من مدت کوتاھی بابيژن بودم، ولی درآن مدت کوتاه بيژن آنچنان تصوير زيبايی از خود برای من 

ای از يک فارغ داشتم زدود ونقش تازه ۵٠باقی گذاشت که تمامی تصورات قبلی راکه ازکنفدراسيون دھه 
ل انسانھا به نابودی جنگل ميپردازند، التحصيل خارج از کشور درذھنم ايجاد کرد. وقتی دشمنان جنگ

ھا حمله ميکنند، تا فکر وقدرت رويش رانابود کنند. در واقع درھراس از رويش نھالھا وجوانه ھا به ريشه
نسل من وبيژن ناخواسته اسيرموج سرکوبھا گشتيم. ما روشنفکرھايی بوديم که آينده رامی ديديم وفرياد 

کر بوديم. جوان، پرشوق، پر ھياھو باآرزوھای طلايی، برای لشکری سر می داديم. ما سرداران بدون لش
که قدر سردارانش رانميدانست. تنھا جرممان اين بودکه ميخواستيم از درخت نارس، ميوه شيرين (آزادی 

عدالت وبرابری) رابرچينيم. ميوه را نچشيده، دندان مان شکست. سرداران آگاه، مبارزو دلير ھيچگاه 
زان نبايد به قلب دشمن حمله برند. آگاه سازی، بعد ايثاروفداکاری، بزرگترين سلاح بدون فوج سربا

  مبارزات، اميدواری...اميدواری..اميدواری...."

  

"مادرم به ھمراه خانواده ھا چندين بار در اعتراض به وضيعت زندانھا، نبودن امکانات، بلاتکليفی فرزندانشان و 
اتوبوس  ٧تا  ٣ا داده بودند به قم رفتند تا با آقای منتظری ملاقات کنند. ھر بار بين حکم ھای نا عادلانه ای که به آنھ

از خانواده ھا به ميدانی که در جلوی خانه آقای منتظری بود رفته و در آنجا منتظر شنيدن پاسخ از مسولين می 
يا دامادھايش بيرون آمده، کمی با شدند. آنھا ھرگز نتوانستند با خود او ملاقات کنند. معمولا يکی از پسران او و 

خانواده ھا حرف می زد و نامه ھای آنھا را می گرفت و می رفت. خانواده ھا ھميشه يک نامه دسته جمعی می 
نوشتند و در آن بطور کلی به اتفاقاتی که در زندانھا در جريان بود و وضيعت بد فرزنداشان اشاره می کردند. 



ای انفرادی نوشته و در آن مشخصا به وضيعت فرزند خود اشاره می کرد.  ھرکس ھم که دلش می خواست نامه
من نميتوانم به طور قطع بگويم که اين نامه ھا تاثيری داشت يا نه. اما برای بيژن يا ھمبندی ھای او که ما می 

کنار گذشته  لاجوردی از رياست زندانھا و دادگاه ھای انقلاب ۶٣شناختيم کوچکترين اثری نداشت. دراواخر سال 
شد و گروھی که بعد ھا به "گروه دوم خردادی ھا" معروف شد، قدرت را به دست  گرفت. اين گروه تغييراتی 

ايجاد کردند و جو کمی بھتر شد. اما تنھا بعد از گذشت چند ماه، دوباره اين گروه نيز ھمان شيوه ھای پيشين، 
، مفھوم  ۶٧ود قرار دادند و با راه اندازی کشتار سال سرکوبھا، فشارھا، اذيت و آزارھا را در دستور کار خ

 جديدی به نسل کشی و جنايت عليه بشريت دادند.

يکی از بستگان نزديک ما آشنايی در دفتر آقای منتظری پيدا کرد و از مادرم خواست که نامه ای  ١٣۶۴در سال 
کم بيژن تجديد نظری بشود. مادرم نامه را نوشته و به او بدھد تا به دست اين مرد برساند، تا شايد در ميزان ح

نوشت و به او داد. يکی از نماينده گان آقای منتظری در زندان با بيژن ملاقات کرد. بيژن ھرگز چيزی از اين 
"من بيژن را خواستم و به او ملاقات به ما نگفت اما نماينده آقای منتظری به دوستی که واسطه ما شده بود گفت 

با ما ھمکاری کنی؟ او چنان نگاھی به من کرد که فکر کردم الان توی گوشم خواھد زد. به او گفتم آيا حاضری 
  اطلاعاتی. تو انگليسی خوب بلدی و گويا شاگردانی ھم داری.  گفتم منظورم ھمکاری فرھنگی بود نه ھمکاری

او گفت من در کلاسھايی  ما برايت کلاس تشکيل می دھيم و تو در اين کلاسھا به متقاضيان درس انگليسی بده.
  که شما تشکيل بدھيد درس نخواھم داد. تا وقتی که بيژن در رفتارش تجديد نظر نکند ھمينجا خواھد بود."

  

ھای زندانِ گوھردشتِ کرج خراب شده بود و آنھا در زمستانِ سرد کرج بايد با آبِ سرد آبگرمکن ۶۵"در سالِ 
گرم بشويم و بعد میکنيم تا کمی"رقصِ شتری ديده ای؟ ما اول نرمش میگفت کردند. بيژن به مادرم میحمام می

زنيم و شامپو از سرما کنيم جفتک انداختن و بالا پايين پريدن. بعد شامپو به سرمان میرويم زيرِ آب و شروع می
پريم." پدر و بالا پايين میبندد. بعد دوباره می رويم زيرِ آبِ يخ و ھیکند و قنديل میرویِ سرمان خوب کفّ نمی

ھایِ موجود را مادرھا به مسئولينِ زندان مراجعه کرده و گفته بودند که حاضرند ھزينه درست کردن ِ آبگرمکن
رفت که برد زيرِ بار نمیھای جديد بخرند. اما رژيم که از زجر دادن اسيران لذت میبپردازند و يا حتی آبگرمکن

ا بپردازند. مسولين زندان ھم ھی بھانه می آوردند که کشور در حال جنگ است و ما چنين خانواده ھا اين ھزينه ر
 بودجه ای نداريم."

  
رود. مردی بيرون می آيد و مانم و مادرم به داخل میرويم. من در بيرون میآذر با مادرم به اوين می ١٣"روزِ 

ن است می گويد "اين يکی را ھم اعدام کرده اند". در حالی که صورتش از اشک خيس است به زنی که در کنار م
زن شروع می کند به داد زدن و گريه کردن و در ميان ھق ھق گريه می گويد "اين يکی ھم، اين يکی را ھم 

کشتيد؟" پسرانش ھوادار سازمان مجاھدين بوده اند. در شھريور ماه خبر اعدام پسر ديگرش را به او داده بودند و 
را.  من با دلسوزی به آنھا نگاه می کنم و دلم می خواھد چيزی بگويم که آنھا را آرام کند. اما ھر  امروز اين يکی

چه فکر می کنم چيزی به ذھنم نمی رسد. به پدر و مادری که داغ فرزند دارند چه می شود گفت؟ بعد از حدود يک 
شود. ميگويم عدامش کرده اند". باورم نمیگويد "تمام شد. امی گردد. رنگ بر چھره ندارد. میساعت مادرم  بر

اعدامش "مطمئنی، خودشان بھت گفتند؟" ميگويد "نه گفتند که برو و بگو پدرش فردا بيايد. من گفتم پدرش چرا؟ 
من بگوييد. گفتند بھت گفتيم برو و بگو که پدرش بيايد." رژيم حسابِ ھمه چيز را کرده بود. از ترسِ  کرده ايد؟ به
شد، حاضر به پاسخ گويی به مادرھا نبودند. نميدانم چطوری ھا و سر و صدايی که ايجاد میادرگريه زاری م

خودمان را از جلویِ اوين به خانه رسانديم. مادرم شروع کرد به تلفن زدن به افرادِ فاميل که در اين چند ماه نگرانِ 
زودی خانه ما پر شد از افرادِ فاميل و آشنايان. بيژن بودند و به ھمه گفت که او اعدام شده است. بوضعيتِ سلامتی

کرد. زنان فاميل سرپرستی آشپزخانه و پذيرايی از ميھمانان را به گردن گرفتند. مادرم نشسته بود و گريه نمی
خواست که فرياد بکشم و زار گفت که "بيژن يک قھرمان بود و در راهِ عقيده ش جان داد." من دلم میھمش می

دانستم که غمِ او از من بسيار بيشتر است. بيژن برادرِ من بود اما کشيدم، میکنم. اما از مادرم خجالت میزار گريه 
زدم. نمی خواستم با گريه ھای کرد من ھم نبايد ضجه میجگر گوشه او بود، پاره تن او بود. اگر مادرم گريه نمی
کرد. از د اما از شب تا صبح دراز کشيده بود و ناله میخود غم و غصه او را بيشتر کنم. مادرم تا شب آرام بو



. اما صبح دوباره مادرم مانده بودند، خوابشان نبردکه آن شب در خانه ما ھایِ او تمامِ کسانیھا و مويهصدایِ ناله
  "گريه نکنيد، مرگِ قھرمان گريه ندارد".گفت آرام بود و ھمه را به آرامش دعوت ميکرد. می

رروز بعد، پدرم به ھمراه تنی چند از مردھایِ فاميل به اوين رفت تا ازصحتِ خبرِ مرگِ بيژن مطمئن بعد از ظھ
ساله بود و موھای پر پشتِ  ۶٢ھا کنم. پدرم آن روزشود. من ھرگز صحنه خروج او از خانه را فراموش نمی

شد درِ ھميشه گيم بود. ھنوز باورش نمیرفت استوار و محکم بود. پکه از درِ خانه بيرون می سياھی داشت. وقتی
سال پير شده بود. موھايش سفيد شده بودند و پشتش  ٢٠که برگشت به اندازه که واقعاً بيژن را کشته باشند. وقتی

که ساک کوچکی به دست داشت بر زمين نشست و گفت "ھمه چيز تمام خميده بود، کمرش شکسته بود. در حالی
نخواھد داشت. گفتم که  نداشت و در آن دنيا نيز جايیه من گفتند که پسرت در اين دنيا جايیشد. اعدامش کرده اند. ب

جسدش را به من بدھيد يا قبرش را نشان دھيد. گفتند که پسرت کافر بود و قبر ندارد، برو برايش قرآن بخوان. 
ما آمده اند و داريم برايش عزاداری میاجازه گرفتنِ مراسم را ھم نداری. من گفتم که از ديروز ھمه فاميل به خانه 

کنيم. آنھا ھم گفتند که کاری نکن که به خانه شما بياييم و ھمه تون را دستگير کنيم. تنھا چيزی که از او به من دادند 
که حرفھای پدرم تمام شد يکباره سکوتِ خانه با صدایِ فرياد و گريه و زاری افرادِ فاميل پر اين ساک است." وقتی

  . بالاخره ھمه باور کرديم که ديگر ھرگز بيژن را نخواھيم ديد.شد

ھنگامی که سرانجام  جو کمی آرام شد ساک را آورديم پيش مادرم و باز کرديم. اميدوار بوديم که متنی، وصيت 
انی، يک نامه ای چيزی پيدا کنيم و بفھميم که در زندان بر اين بچه ھا چه گذشته است. نمی دانستيم که چرا يک زند

اسيری که حکم داشت، شش و سال و نيم آن را ھم گذرانده بود و ھيچ جرم جديدی ھم مرتکب نشده بود، يکباره بايد 
اعدام بشود؟ در ساک، يکی دو دست لباس بود و يک حوله و يک ساعت. ھيچ کدام آنھا آشنا نبود و چيز ھايی نبود 

ژيم جمھوری اسلامی ما را از يادگاريھای او ھم محروم کرده بود.  که مادرم برای او خريده و به زندان برده بود. ر
بعدھا فھميديم که ھمه چيز به سرعت اتفاق افتاده است. ھيئت مرگ که متشکل از نيری، اشراقی، پور محمدی، 
 رييسی، ناصريان، لشگری، نوری  و شوشتری بود زندانی ھا را صدا کرده و فقط پرسيده بودند که آيا به اسلام

اعتقاد داری؟ آيا نماز می خوانی؟ آيا جمھوری اسلامی را قبول داری؟ زندانی ھا نمی دانستند که عاقبت جواب نه 
دادن به سوال ھای ھيئت مرگ به دار کشيده شدن است. به ھمين دليل ھم نه وصيت نامه نوشته بودند و نه وسائل 

بودند وسايل ھر کسی را در ساکی گذاشته بودند و چون خود را جمع کرده بودند. بعد ھا عده کمی که زنده مانده 
دقيقا نمی دانستند که چی مال کی است، وسايل شخصی بچه ھا قاطی شده بود. ھزاران جوان ايران زمين را به دار 
کشيده بودند و به خانواده ھای آنھا تنھا يک ساک کوچک داده بودند. ھنوز ھم بعد از اين ھمه سال وقتی که ياد آن 

اک و ياد آن روزھا می افتم . پشتم می لرزد. خيلی وحشتناک است که تنھا يادگار برادرت يک ساک کوچک س
باشد. ساکی  که وسائل درون آن متعلق به قربانی ديگری است. ما سالھا بعد، ازگوشه و کنار و از روی کتابھايی 

 ۵٠٠٠زندان ھا چه گذشته است. رژيم بيش از که معدود جان بدر برده گان از اين جنايت نوشتند فھميديدم که در 
زندانی سياسی و دگرانديش را به دار کشيده بود و ھيچ توضيح و يا پاسخ روشنی به کسی نمی داد. سالھا گذشت تا 

ما کم کم اين معمای بزرگ را حل کرديم.  اما آنچه که ما امروز می دانيم تنھا گوشه ای از حقيقت، و از زبان 
جنايت است. ھنوز عاملين اين جنايت بايد پاسخ گو باشند و بگويند که چه شد و چرا اين جنايت انجام قربانيان اين 

  شد.

پدرم وقتی که خبر کشته شدن بيژن را شنيد و با ساکی کوچک به خانه برگشت، شعری برای بيژن سرود و در تمام 
نبود و در زنده گی خود فقط دوبار شعر گفت، مراسم بيژن آن را می خواند و تغييراتی به آن می داد. پدرم شاعر 

يکبار وقتی که من دستگير شده بودم و يکبار ھم در مرگ بيژن. ھربار که پدرم در مراسم ھای بيژن سر پا می 
ايستاد و کاغذی را که اين شعر را بر روی آن نوشته بود، در دستھای لرزانش می گرفت وبا صدای بلندی که از 

ميخواند، قلبم مچاله ميشد. ھر چه که به آخر شعر نزديکتر ميشد، طنين صدای او در اتاق  بغض ميلرزيد، آن را
صلابت بيشتری می گرفت. او ھمه تلاش خود را می کرد که بغض را در گلويش خفه کند و بدون گريستن شعر 

  خود را به پايان برساند. چه غم انگيز است که پدری در رثای فرزند خود شعر بگويد.

ما ديوار  شبانه روز خانه ما پر بود از افراد فاميل و دوستان و آشنايانی که برای ابراز ھمدردی می آمدند.ھفت 
ھر ھای خانه را از عکسھای بيژن و پوسترھايی که بر روی آنھا شعر و سرود نوشته بوديم، پرکرده بوديم . 

داده بودند به خانه ما می آمدند. ديدن آنھا از  روز دسته ای از خانواده ھايی که آنھا ھم فرزندان خود را از دست



بار غم ما کم می کرد. درد مشترک ما را به ھم نزديکتر کرده بود و در کنار يکديگر احساس آرامش بيشتری 
می کرديم. در وضيعت خفقان آن روزھا، ما نميتوانستيم اين درد بزرگ را با ھر کسی درميان بگذاريم. ديگران 

داغ فرزند يعنی چه و يا نمی خواستند که بدانند. خيليھا می ترسيدند که رفت و آمد با ما برای نمی فھميدند که 
  آنھا و يا فرزندانشان دردسر ايجاد کند."

 

ما در آرياشھر زنده گی می کرديم و از اوايل انقلاب اکثر ھمسايه ھای قديمی، خانه ھای خود را فروخته و به "
خريداران جديد ھم خانه ھای ويلايی را کوبيده و به جای آن آپارتمان سازی کرده محله ھای ديگری رفته بودند. 

بودند، در نتيجه بيشتر ھمسايه ھا جديد بودند و ما زياد با آنھا آشنا نبوديم. ما به دليل فشارھای رژيم به ھمسايه 
مردم در اين خانه رفت و آمد ھا نگفتيم که بيژن اعدام شده است، اما آنھا خودشان می ديدند که ھف شبانه روز 

می کنند و با پرس و جو از مھمانان فھميده بودند که چه اتفاقی افتاده است. از ھمسايه ھای جديد ھيچ کس برای 
تسليت گفتن به خانه ما نيامد. از ھمسايه ھای قديمی ھم فقط دختر يکی از آنھا بعد از چند ھفته که از اين واقعه 

به ديدن ما آمد. از ميان اقوام ھمه در مراسم ھای بيژن شرکت کردند بجز يکی از پسر می گذشت، با گلدانی گل 
عموھايم. پدرش می گفت "که او دانشجو است ودر شھرستان محل تحصيل خود است و مرخصی ندارد." در 

رس اينکه آمدن به حالی که آنھا در محله ما زنده گی می کردند و دوستانم او را در خيابان ديده بودند. اما او از ت
خانه ما دردسری برايش فراھم کند تا بعد از ھفتم بيژن به خانه ما نيامد. من ھرگز او را  برای اينکار نبخشيدم . 
ھزاران جوان از جان خود گذشته بودند و او از ترس يک اخطاراز حراست دانشگاه به مجلس ختم پسر عموی 

جوان ما که خود در اوايل انقلاب سياسی بودند  و بعد ھا به دليل  خود نيامده بود! خيلی از دوستان و آشنايان
سرکوبھا منفعل شدند، در مراسم مختلف ما شرکت کردند و حضورشان موجب تقويت روحيه ما می شد. 

حضور آنھا نشان می داد که جمھوری اسلامی نتوانسته ھمه نيروھای مترقی را سرکوب کند. ھرگز 
دوست برادر دوست من بود، فراموش نمی کنم . ما به دنبال کسی بوديم که خط پسردانشجوی جوانی را که 

خوبی داشته باشد و بتواند پوستر ھای قشنگ برای ما درست کند و روی آنھا شعر و جملات زيبا بنويسد که به 
ما به کسی با  ياد بيژن به ديوارھا بزنيم. وقتی که برادر دوستم به او گفته بود که چنين جنايتی صورت گرفته و

خط خوب نياز داريم، او بلافاصله داوطلب شده و به خانه ما آمد. او چندين ساعت درگير درست کردن اين 
پوسترھا بود و اصلا نگران اين نبود که اگر در حال درست کردن اين پوسترھا، در خانه ما  دستگير بشود چه 

شته ھای او را نگه داشته ام. اين مقوای کوچک بلايی به سرش خواھند آورد. من ھنوز ھم يکی از دست نو
برای من يادآور شھامت و از خودگذشته گی است. يادآور دورانی است که در اوج تنھايی، انزوا، استيصال و 
غم، باور می کردی که انسانيت ھمراه اين بچه ھا به قربانگاه نرفته است و ھنوز ھستند کسانی که راه آنھا را 

 .ادامه خواھند داد

به  ۶٠يکی از پوسترھايی که به ديوار زده بوديم از روی نوشته ھای کارتی که بيژن در روز مادر سال 
آذربرای مادرم گل می خريد و يا ھديه ای به او می  ٢۵مادرم داده بود، کپی کرده بوديم. بيژن ھميشه در 

ز "ابوالقاسم لاھوتی" را به مادرم ماه قبل از دستگيری اش، او شعر زير ا ٧، تنھا  ۶٠آذر سال  ٢۵داد. در 
  تقديم کرده بود. در بند بند اين شعر عشق به وطن و علاقه به جانفشانی برای آن می جوشد. 

  
  آمد سحر و موسم کار است بالام لای

  خواب ِ تو دگر باعث ِ عار است بالام لای
  لای لای بالالای لای
  لای لای بالا لای لای

  ر و تو در خوابننگ است که مردم ھمه در کا
  اقبال وطن بسته به کار است بالام لای

  برخيز و سوی مدرسه بشتاب
  خاک تن ِ آباء تو با خون شھيدان

  بر گِردِ تو زان خاک حصار است بالام لای
  گرديده غمين ، مادر ايران

 تو کودک ِ ايرانی و ايران وطن ِتوست



 جان را تن بی عيب به کار است بالام لای
  ان چو تن ِ توستتو جانی و اير

 برخيز سلحشور ، تو در حفظ ِ وطن کوش
 ای تازه گل ، ايران زچه خوار است بالام لای

 .پس جامهء عزت به بدن پوش
 جای تو نه گھواره بود ، جای تو زين است
 ای شيرپسر ، وقت ِ شکار است بالام لای

 .برخيز که دشمن به کمين است
 نگذار وطن قسمت اغيار بگردد

 وطن را چو تو يار است ، بالام لایبا آنکه 
 )"٣(.....! ناموس ِ وطن خوار بگردد

 
 

پول تير، از  رژيم کشتن جوانان را وسيله ای برای کسب در آمد قرار داده بود و به بھانه ،۶٠ در اوايل سال"
شان را به آنھا می داد و يا آدرس قبرعزيزان خانواده ھا پولی ميگرفت و بعد جسد فرزندانشان را به آنھا تحويل

خود  جنايت چنان زياد بود که خود رژيم را ھم به وحشت انداخته بود. آنھا ھمه تلاش می داد. اما اينبار ابعاد اين
ماه، ھر روز خبر کشته  ۶-۵ ظرف .را می کردند که اين جنايت را پنھان کنند و يا آن را کوچک جلوه دھند

را تحويل نداده و اجازه برگزاری مراسم ھم نمی دادند.  جسد ھيچ کسشدن عده ای را به خانواده ھا داده بودند، 
بھم  صدای اين جنايت درھيچ کجا منعکس نشود. اما "خاوران" ھمه معادلات آنھا را رژيم می خواست سر و

حضور ھميشه گی خود  سال گذشته "گلزار خاوران" به کابوس رژيم تبديل شده است. خانواده ھا با ٢٣ زد. در
آنھا بی توجه به اينکه فرزندانشان ھوادار چه گروه و  .ن محل، ياد فرزندان خود را زنده نگه داشته انددر اي

سرخ  جمعه در کنار ھم جمع شده و يک تکه زمين خاکی را گلباران می کردند. صدھا گل دسته ای بوده اند، ھر
عکس ھای جوانان به خون خفته،  گل، به ياد عزيزان پرپر شده، آذين بخش زمين می شدند. در ميان دسته ھای

ھا ھر جمعه از مسافت ھای دور به خاوران می آمدند تا ياد  خانواده .مانند ستاره گان آسمان می درخشيدند
بودند. اما رژيم  زنده نگه دارند. پدر و مادر ھا به ھمين تکه زمين خشک و برھوت ھم راضی عزيزان خود را

ھا وسليه نقليه نداشتند و بايد با اتوبوس به خاوران  می کرد. بسياری از خانواده اين کمترين را ھم از آنھا دريغ
اتوبوس و يا  اول ھر طوری بود خود را به ميدان انقلاب می رساندند، از ميدان انقلاب با می آمدند. آنان بايد

به افسريه. از افسريه ھم خراسان و از آنجا  مينی بوس به ميدان امام حسين می رفتند، از امام حسين به ميدان
 ۵-۴ميکردند می شدند و خود را به خاوران می رساندند. يعنی ھرکدام بايد  سوار ماشين ھايی که مسافربری

ساعت در راه بودند تا به تلی خاک برسند و برای فرزاندن به خون  ٣حدود  می کردند و عوض وسيله نقليه
 ".خفته شان گريه کنند و زجه سر دھند

 
 

 به آنجا رفت و با قفل روی در مواجه شد. بعد از کمی جستجومتوجه شد که در گذشته مادرم وسط ھفتهسال "
نشست. مردی به او نزديک  کوچکتری ھم ھست و آن در باز بود. مادرم به داخل رفت و وسط زمين روی خاک

ا من چکار داری؟ وجود من با پرخاش به او گفت "تو ب شد و گفت که چرا اينجا نشسته ای؟ مادرم عصبانی شد و
اينجا  کسی می رساند؟" مرد بلافاصله با يک لحن ھمدردانه گفت "نه ھر چه دوست داری در اينجا چه آزاری به

را به من بدھی تا برايت پخش کنم؟"  بشين. من مواظب ھستم که اگر ماموری آمد خبرت کنم. می خواھی گل ھايت
ماموران است دسته گلی را که خريده بود به او می دھد. مرد دسته گل را  زمادرم ھم بيخبر از اينکه او خود يکی ا

 "غيبش زد! آنھا حتی تاب ديدن يک بسته گل را بر سر مزار اين بچه ھا .ندارند گرفته و
 
با پرسشنامه ھايی که به  ١٣۶۵ يک حرکت ناگھانی و از سر اجبار نبود. مسولين زندان از سال ۶٧ کشتار سال"

تقسيم کرده و دقيقا می دانستند که از دست چه کسانی، در کدام  داده بودند، آنھا را به دسته ھای مختلفزندانيان 
دکورھای اين نمايش  اتاق ھا می خواھند خلاص شوند. ھيات مرگ و مجتھدان شرکت کننده در آن فقط بندھا و کدام

ن بودند. شکست تزھای خمينی اول از ھمه در انديشا از پيش نوشته شده بودند. آنھا در فکر تسويه حساب با دگر



روانی  رسيد. رژيم از اينکه با وجود اين ھمه شکنجه ھا، تنبيه ھا، و فشارھای روحی و زندانھای ايران به اثبات
کند که از عقايد خود دست بکشند کلافه بود.  نتوانسته بود اکثر زندانی ھا را به توبه وادار کند و آنھا را مجبور

تبعيت از دستورات دينی و فقه اسلامی يک حکومت دينی فاشيستی را بر  ان جمھوری اسلامی که بهسردمدار
بالرعب" را داشتند  حاکم کرده و با اشاعه جو رعب و وحشت قصد پياده کردن شعار ضد بشری "النصر مملکت

فشارھا و ھزينه ای که  توجه به ھا عصبی شده بودند. آنھا به عينه می ديدند که زندانی ھا بدون زندانی  از مقاومت
و حاضر به پذيرفتن ايدئولوژی متحجر آنھا نيستند. برای  بايد بپردازند، ھمچنان برسر مواضع خود باقی مانده اند

نمی شدند،  اسلامی و ھواداران آن اين غير قابل قبول بود. اگر آنھا حريف عده ای اسير سردمداران جمھوری
  ا مجبور به تمکين کنند؟چگونه می توانستند جامعه ر

، ھمه طيفھای ۶٠و ھمه کشتار ھا و خشونت ھای دھه  ۶٧طراحان ، کارگردانان و مجريان قتل عام سال 
جمھوری اسلامی ھستند. ھيچ کس نمی تواند ادعا کند که "چپ گرايان ديروز و اصلاح طلبان امروز" و يا "اقتدار 

"دفتر تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه" و يا "انجمن اسلامی ھای گرايان ديروز و تماميت خواھان امروز" و يا 
سال گذشته کوچکترين قدرت و يا فعاليتی داشته از اين  ٣٢دانشگاه" و يا ھر طيف و گروه و دسته ديگری که در 

بلکه امروز ھم مشکلی با خلاص  ١٣۶٧موضوع بيخبر بوده و يا با آن مخالفتی داشته است. آنھا نه تنھا در سال 
شدن از دست دگر انديشان ندارند، مشروط بر اينکه آن دگر انديش خودشان و يا دوستانشان نباشند. به اطلاعيه ھا، 

مقالات، مصاحبه ھا و برنامه ھايشان نگاه کنيد. اعتراض ھای آنھا فقط به دستگيری و زندانی شدن دوستان و 
ن و زندانی ھای بی نام و نشانی که سکولار ھستند و نزديکان خودشان است. آنھا کوچکترين اشاره ای به دانشجويا

از پايه مخالف نظام جھوری اسلامی و خواھان برچيدن حکومت دينی ھستند، نمی کنند. برای آنھا، زندانی سياسی 
ھم خودی و غير خودی دارد. اين آقايان منتقد دولتند نه نظام و حکومت اسلامی. آنھا به دنبال قدرت سياسی ھستند 

موکراسی، مردم سالاری و حقوق بشر. می خواھند ما را به "دوران طلايی امامشان" برگردانند. دورانی که نه د
درآن بيشترين سرکوبھا، جنايت ھا، کشتار ھا و شکنجه ھا به وسيله خود آنھا، که در آن زمان بر مسند قدرت 

 ھان حفظ جمھوری اسلامی ھستند."بودند، اعمال شده است. اصلاح طلبان فقط به دنبال حکومت دينی و خوا

  

ھنوزھم در خواب او را  .سال از به دار کشيده شدن بيژن می گذرد و من ھنوز به نبودنش عادت نکرده ام ٢٣"
سال گذشته بر ما رفته است تنھا يک کابوس  ٣٢ آنچه که در می بينم و وقتی که بيدار می شوم فکر می کنم شايد

 به عکس قاب گرفته او در روی کمد می افتد، بالاجباراز دنيای خيالات بيرون چشمم  بوده است. اما وقتی که
ھرگز ما را رھا نمی کند. تلخی  کشيده می شوم و باور می کنم که او ديگر نيست. اندوه از دست دادن عزيزانمان

ز پر نمی شود. تلاش با ھيچ چي خلاء نبود آنھا در زندگی ما  .ماست بی پايان مرگ زودرس و نا حق آنھا تا ابد با
که از ظلمی که بر ما رفته پرده برداريم و عاملين اين جنايات را  ما بازمانده گان و قربانيان اين جنايت اين است

من نه می  .قربانگاه نبرند تا بارديگر با نامی ديگر و ترفندی جديد، آزادی، عشق و دگر انديشی را به رسوا کنيم
  ا چطور؟بخشم و نه فراموش می کنم، شم

  لادن بازرگان 

 ١٣٩٠شھريور  

 

  
 
  


